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آدمي . اند و در همه جا مورد توجه ـ و البته روشنگر و راهنما ـ بودهسرآغازها هميشه 

و مناشي و  نجاسرآغاز فرهنگ و تمدن در اينجا و آ ةهيچگاه از پرسش و گفتگو دربار

زبان و هنر و دين و اعتقاد و آداب و بطور كلّي ساحتها و شئونات مقولاتي چون  أمنش

   دادهمستمراً به طرح مجدد آن علاقه نشان  گوناگون انساني خسته و ملول نشده، بلكه

گاهي  از سرآغاز فلسفه نيز پيشينة درازي دارد و هر ةپرسش و گفتگو دربار. است

اند،  قراولان فلسفه ناميده را آغازگران و پيش ني تازه درباب اينكه چرا مثلاً يونانياي نوشته

اجماعي صورت گرفته كه جاي نظر و  ظاهر در اين زمينه اتفاقب. چاپ و منتشر ميشود

همانا » ملطيحكماي «و » ايونيا«اينكه ظاهراً در يعني  ؛هيچ ترديدي را باقي نميگذارد

روشن است كه اين معنا متكي . هيچكس ترديد نميكند ،اند داران تفكر فلسفي بوده طلايه

قرار مورد پذيرش اهالي فلسفه  ،به دلايلي است و آن دلايل هم در حكم حجتهاي قاطع

ندگان سا گزارشهاي مورخان و نوييشايد دليل اصلي اين نظر به گزارش . گرفته است

ـ بازگردد  حيات فيلسوفان نامداريوگنس لائرتيوس و اثر معروف وي بنام دقديم ـ نظير 

كه در خلال آن فهرستي از متفكران يونان و روم همراه با آثاري از آنان از حدود قرن 

ي در آراء و احوالات شخصي ي ه اينسو عرضه شده و احياناً ترجمههفتم پيش از ميلاد ب

و ملل و نحل و  اغلب و يا تمامي صاحبان تراجم. آنها نيز ضميمه شده است

نويسان نيز به به استناد همين سنخ از گزارشها، سيري از تحول و تطور آراء  فهرست

 ،براي نمونه(اند  ختهفيلسوفان را از عهد يونان باستان تا عصر خويش منعكس سا
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اما دليل ديگري كه معمولاً در كتابهاي تاريخ فلسفه ). بيوس سيسرون و پلوتارك و پولي

آمده آن در عداد مشهورات و مسلّمات بشمار  لبتهـ و البته بكرات ـ از آن ياد ميشود و ا

 »وسففيلوسو«و صورت اسمي آن » فيلوسوفيا«واژه فلسفه، مصدر  أكه چون منشاست 

د و در كلمات برخي حكماي يي يونانينها واژه ،مشتقات آن است و از آنجا كه ايندو و

. فلسفه سرزمين ايونياست أ، حكايت از آن دارد كه منشستا قديم نيز استعمال شده

نه سودمند است و از قضا زيرا  ؛اكنون قصد مناقشه در اعتبار و اتقان اين دلايل را نداريم

همراهي و  دصقده نيز نه در موضع مخالفت با فلسفه است و نه و نگارن نه حتي موجه

غلب آنانكه از سر مخالفت با فلسفه ازيرا  سخني با جماعت طاعنين به فلسفه را دارد؛ هم

با فلسفه  مخالفت! دنآيند، به خدشه در همين دلايل سخت علاقه نشان ميده درمي

ي از دانش و اهالي آن دانش چيزي ي طعن و ذّم شاخه ،نفسه مذموم نيست؛ ولي اولاً في

 هزنندگان نه برهان و دليل، بلك زبان و لحن طعن ،جز عصبيت و ناپختگي نيست و ثانياً

در اينجا سخن ما تأمل و توقف در چيز . تكفير و اهانت و حداكثر آنكه بيان جدلي است

است و اساساً پوشانندة حقيقت  ،يا چيزهايي است كه احياناً صورت مشهور و مسلّم يافته

 :ما تنها به ذكر ملاحظاتي چند اكتفا ميكنيم .روح تفكر و فلسفه با آن ناسازگار است

يونانيان به نوشتن و ثبت افكار و احوال و دستاوردهاي  ةشايد هيچ قومي بانداز. ۱

كه امروز ما آگاهي  ه استاز قضا همين عامل سبب شد. اند خويش علاقه نشان نداده

ديني و فرهنگي آنان در دست  ،هنري ،سياسي ،شكال مدنيانسبتاً دقيقي از صُور و 

ها و مكاتب و عقايد فلسفي آن عصر نيز از همين  ناً آگاهي ما از چهرهييقي. داشته باشيم

چرا كه در غير اينصورت هيچ  ؛ت ميگيردئنشدستاوردهايشان به ثبت و ضبط آنان علاقه 

قرن پيش از ما وجود نميداشت و چيزي  ۲۷ه و مدركي از آراء و عقايد مردماني در نشان

البته . ت آورددسزنيهاي تاريخي ب را از كاوشهاي باستانشناسي و گمانه نبود كه بتوان آن

تأثير و ماندگاري ميراث علمي و فرهنگي اقوام صرفاً متكّي به حجم آثار باقي مانده از 

ي از آنها را امروزه در ي ند كه آثار خام يا صورتبندي شدها هنهايي بودآنها نيست؛ زيرا تمد



 

   

اول، شماره پنجمسال     
1393 تابستان      

       8-5صفحات 

7 

مناسبات بشر جديد نداشته و آداب و در راه و رسم و عملاً اما تأثيري  ،دست داريم

آثار ادبي، هنري، علمي و از  يدر عين حال نميتوان انكار كرد كه حجم وسيع. ندارند

ر، عرصه حيات فرهنگي غرب و بتبع آن عوالم سال اخي ۲۷۰۰فلسفي يونانيان در فاصله 

ساير صُور حيات فرهنگي تنگ و ظهور ديگر را تسخير كرده و شايد مجال را بر عرضه 

م گرفت يونانيان در ساحت تفكر فلسفي نكته اينجاست كه آيا ميتوان مسلّ. كرده است

ن، ميتوان به اند و آيا به صرف عدم دسترسي به ديگر مدارك كه بودهرقيب  و بييگانه 

حكم كرد؟ اين سخن يعني تفكر فلسفي ـ  ـ عدم مشاركت ديگر اقوام در اين سنخ تفكر

اند، اما نوع  درست است كه يونانيان در نوع نگاه وجودي و طبيعي خود به عالم يگانه بوده

ريها، ايرانيها، هنديها و اقوام ساكن در آسياي صغير صم: نگاه به عالم، يگانه و واحد نيست

با اين تفاوت كه در بسط و تفصيل و احياناً انتشار آن  ؛اند نگاه بيبهره نبوده عنيز از اين نو

تأمل و كوشش در بنابرين، مسئله اصلي در اينجا،  .اند همانند يونانيان توفيق نداشته

كه امروز صامت و ست اصورتهايي از تفكر فلسفي نزد اقوام غيريوناني استنتاج و فهم 

اينكه سهم و دين آن فهم آن و مهمتر از بايد مجال سخن پيدا كنند  وش است وخام

  صورتها برگردن يونانيها تا چه اندازه بوده است؟ 

شناسان معتقدند كه  بسياري از مورخان و باستانشناسان و كاوشگران و يونان

 ؛بودهآنها نهفته » هاضمه قوي«مهمترين خصيصه فرهنگ كهن يوناني در 

ب عناصر علمي، فرهنگي و فلسفي عصر خويش ذن در جلب و جبدينصورت كه آنا

به از فرهنگهاي مجاور را در هاضمة خود ستوانايي يافتند و سپس همان عناصر مكت

عرصه بديع و نوآورانه در . صورت جديدي به آن بخشيدند ند وتركيب و تأليف كرد

بويژه آنكه  ؛ناظر به شناسايي و كشف همين عناصر است هپژوهشهاي تاريخ فلسف

 ،در تكوين هويت اجتماعي عصر كلاسيك يونان» بيگانه«يا » غير«بياد آوريم مفهوم 

و كمتر ساحتي از دين و سياست و اخلاق و فرهنگ  هكليدي برعهده داشت ينقش

  .يوناني را ميشناسيم كه نسبت مستقيمي با مفهوم مذكور نداشته باشد
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اصل بمعناي عشق و دلدادگي به در » فيلوسوفوس«نيك ميدانيم كه واژه . ۲

ها و اسباب شكلگيري اين واژه نيز بسيار روشنگر  تأمل در زمينه. دانش بوده است

يا به كسان ديگري پس از او نسبت دهند  ساعم از آنكه اين واژه را به فيثاغور ؛است

همينقدر روشن است كه اين واژه در  .يا اساساً شخص خاصي را مبدع آن ندانندو 

كنندگان در حصول  كه منكران يا تشكيك يسوفيست هبل جماعت سوفيست يا شمقاب

و نه حتي در  سنه در زمان طالس و فيثاغور. مدآ ند، پديدا هو تحصيل معرفت بود

داشتند؛ آنها به نعهد افلاطون و ارسطو، گروه و جماعت خاصي بنام فيلسوفان وجود 

دند و از اينجهت درمقابل منكران تحصيل دانش و تأمل عقلاني در امور اقبال ميكر

وجود گروه يا گروههايي از دانايان و خردمندان و . ني شكل گرفتنديمعرفت يقي

در ايران كه » مغان«كاهنان در چين و هند و مصر باستان و براي نمونه، جماعت 

هاي عميق  اند، حكايت از وجود ريشه جملگي به صفت فرزانگي و حكمت متّصف شده

» فيلوسوفوس«ترتيب  بدين .مندي، فراتر از مرزهاي يونان كهن دارددانش و دانش

ممكن ميتوانست و ميتواند قلمرويي فراتر از حدود جغرافيايي يونان قديم پيدا كند و 

آيا ديگر اقوام نيز مانند يونانيان در تفكر نظري عقلاني نسبت است سئوال شود كه 

اند؟ پاسخ به اين  ي داشتهي كائنات بهرهشناسي ـ  ـ وجودشناسي و كيهانبه وجود و 

الذكر است و  مسبوق به گذار از همان مشهورات سابق ،پرسش هرچه كه باشد اولاً

است در پژوهشهاي تاريخي با تمركز بر  يمعطوف به گشايش آفاق جديد عام ،ثانياً

. يني، اخلاقي، فرهنگي و هنري اقوام كهنياستحصال صور تفكر عقلاني در ميراث آ

آفت اين كوشش نو، محال دانستن آن و درنتيجه بسته شدن امكان جستجو و 

  .پژوهشهاي بديع در قلمرو تاريخ فلسفه است
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The Meaning and Object of 
Intellectual Intuition in Ibn Sina’s 

Oriental Ethics  

Mir Saeid Mousavi Karimi1, Ali Akbar ‘Abdolabadi2  
and Muhammad Hani Jafarian3 

The present paper presents a definition for “intellectual 
intuition” in Ibn Sina’s Oriental epistemology as referred to in his 
Rasa’il mashriqi. Accordingly, in the first part, the writers initially 
explore the different meanings of intuition. Then, through an analysis 
of Ibn Sina’s epistemological system, under titles such as “A Study of 
Different Stages of Acquiring Knowledge” and “A Study of Various 
Stages of Conjecture”, they try to explain Ibn Sina’s specific definition 
of intellectual intuition. Finally, by comparing his definition with 
other ones, they pinpoint their differences and similarities and refer to 
his all-inclusive definition of intellectual intuition. In the second part, 
through investigating the specific features of Ibn Sina’s definition of 
this concept, the writers introduce the objects of intellectual intuition, 
the good and evil moral attributes of the soul, the evident ethical 
propositions, and the particular ethical acts. 

 

Key Terms 

Ibn Sina ethics 
intellectual intuition knowledge 
conjecture  
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unprecedented picture of their thoughts. In this paper, the writers have 
evaluated Heidegger’s loyalty to the thoughts of his intended 
philosopher (Plato) and, while exploring Platonic dialectic in the light 
of Heidegger’s philosophy, review the latter’s interpretation of this 
particular idea. 

 

Key Terms 

dialectic Plato 
Aristotle Heidegger 
existence principial 
non-principial 
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A Study of Heidegger’s 
Interpretation of Dialectic in Plato’s 

Dialog of the Sophist  
 

Mahmoud Nawali,1 Hassan Fathi,2 and Sadiqah Moosazadeh 
N‘alband 3 

The term dialectic has a Greek root and enjoys a historical 
background as long as that of philosophy itself. This term has been 
employed by most philosophers at all times and has undergone some 
changes in terms of meaning in line with the differences  in the views of 
different philosophers. The present paper aims to recount, examine, 
and evaluate Heidegger’s interpretation of the word “dialectic” as used 
by Plato. 

Heidegger’s interpretation of Plato’s dialectic is other than the 
common interpretations provided by most interpreters. While 
examining the interpretations given by the philosophers preceding him, 
Heidegger enters a dialog with them and believes that he has observed 
the norms of justice in this dialog while granting some freshness and 
beauty to their interpretations through employing a specific composing 
style and arrangement of ideas. At the same time, he has remained loyal 
to the interpreted text. In fact, while having a dialog with philosophers 
(particularly, Plato and Aristotle) and interpreting their views, 
Heidegger tries to remain objective and portray a new and 
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Place of Justice in Plato and Farabi’s 
Utopia 

Hossein Kalbasi Ashtari1 and Parviz Hajizadeh2 

Justice is the key term by which Farabi has managed to explicate 
the foundations of the genetic system of the world. Moreover, based on 
the same concept and following Plato, he has entered it into the 
structure of utopia and justified the system of individual ethics 
accordingly. Here, the writers maintain that it is only through 
matching the system of divine legislation to creation and using it as a 
model in establishing individual and social relationships that Man can 
attain happiness, which is the ultimate end of Plato and Farabi’s utopia. 

 
 

Key Terms 

utopia justice 
Farabi Plato 
happiness 
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Background of the Cartesian 
Distinction in Islamic Philosophy 

and Kalam 

Mahdi Assadi 

This paper intends to demonstrate that the traces of the 
epistemological criterion for Cartesian distinction existed previously in 
Islamic philosophy and kalam. Hence, the writer initially refers to 
Descartes’ views and follows their traces in the ideas of early Muslim 
scholars. Then he refers to the views of some Muslim thinkers such as 
Fakhr al-Din Razi, ‘Allamah Hilli, Taftazani, and Mulla Sadra, who 
were already involved in this discussion more than others and 
propounded more solid and plausible theories in this regard. They have 
sometimes reviewed the same informed theories critically before some 
of the critiques of Descartes. In this way, the author reveals that Islamic 
thinkers’ interpretation of the Cartesian distinction is closer to Hume’s 
more solid interpretation of this notion than to that of Descartes 
himself. Hume states that clarity and distinction result in possible 
existence rather than the very existence of the researchers. 

 

Key Terms 

Cartesian distinction knowledge 
Islamic philosophy and kalam existent 
annihilated 

 
                                                
 PhD in Islamic Philosophy and Wisdom, Tehran University, e-mail: 

mahdiassadi@alumni.ut.ac.ir 



اول ، شمارهپنجم سال                                                                                                           
1393 تابستان      

9

School of Vedanta and Non-Dualism  

Ali Naqi Baqershahi 

Vedanta is the most original Indian philosophical school which has 
borrowed its basic principles from Upanishads and emphasizes non-
dualism. Indian historians have divided the history of this school into 
three periods: Pre-Shankara, Shankara, and Post-Shankara. In the first 
period, some figures such as Badarayana and Gaudapada emerged and 
laid the foundation for Vedanta philosophy. In the second period, 
Shankara expanded this school and played a significant role in spreading 
and disseminating it. During the third period, Ramanuja presented a 
different interpretation of non-dualism and the notion of Ultimate 
Reality based on his own critical views and pushed the borderlines of this 
school even further. Generally speaking, each of the founders and 
interpreters of Vedanta philosophy explained and expanded this school 
based on their own philosophical tastes and views and tried to enrich it 
more than ever before. However, the important point here is that all of 
them were unanimous regarding the notion of non-dualism. Of course, 
they had some serious disagreements concerning certain issues, which 
can also be seen among their advocates. Some of the contemporary 
Indian thinkers, such as Rabindranath Tagore tried to reconcile their 
ideas with each other in some way. Vedanta has also influenced 
contemporary Indian philosophers and artists to such a great extent that 
their worldview has been completely affected by this school. In the 
present paper, the writer traces the historical development of the school 
of Vedanta and explores its relationship with non-dualism. 

 

Key Terms 

Vedanta School of philosophy non-dualism 
Shankara Upanishads 
Ramanuja 
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long that the life of its components will come to an end long before 
that time. This will make the recurrence of the universe impossible. 
Therefore, this paper concludes that the theorem of “eternal 
recurrence”, which Suhrawardi also believes in, is essentially 
possible but practically impossible. 

 

Key Terms 

eternal recurrence proposition of recurrence 
Suhrawardi Poincaré 
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Theorem of Eternal Recurrence in 

Suhrawardi’s Philosophy and 

Poincaré’s Physics  

Mahdi ‘Azimi 

“Eternal recurrence” is an old theorem in the history of 
philosophy stating that any event in the world will recur in future in a 
self-similar form an infinite number of times as it has recurred an 
infinite number of times previously. Suhrawardi discusses this theorem 
in his Hikmat al-ishraq and al-Mashari‘ wa al-mutarihat and adduces 
some arguments in order to demonstrate it. 

In his T‘aliqat written on Qutb al-Din Shirazi’s commentary 
on Hikmat al-ishraq, Mulla Sadra evaluates Suhrawardi’s argument 
and deems them unfounded. However, the falsity of the argument 
does not indicate the falsity of the claim, particularly, because we 
have Poincaré’s “proposition of recurrence” before us demonstrating 
that, in any system, the initial states of all component parts of a 
whole will recur after the passage of a sufficiently long time. This 
idea necessitates the demonstration of the theorem of “eternal 
recurrence”. Nevertheless, one must ask how long this sufficiently 
“long time” is. Based on the calculations of Chandrasekhar, for a 
spherical volume of air with a radius of one centimeter at a standard 
point of temperature and pressure, with one percent of fluctuation 
in density around the mean, this time is equal to 3 trillion years! 
Therefore, the time of the recurrence of the whole universe is so 
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emphasizing this problem, this paper intends to demonstrate how 
Farabi has organized his ethical system based on the elements he has 
borrowed from Aristotle. 
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ethics state 
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mean 
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Aristotelian Golden Mean in Abu 

Nasr Farabi  

Zohreh Tavaziany 

From among the views propounded in the field of ethics, 
Aristotle’s theory of golden mean has attracted the greatest attention of 
Muslim philosophers, including Farabi, who is considered to be the 
founder of Islamic philosophy. The problem here is whether Farabi 
himself was merely content with a pure imitation, explanation, and 
expansion of Aristotle’s theory in designing his ethical system or 
developed his independent view in the realm of ethics. Through 
presenting a documented report of Farabi’s views in ethics, the present 
paper intends to demonstrate that, in spite of Aristotle’s undeniable 
influence on his thoughts in the development of some of his 
philosophical principles in the field of ethics, such as considering 
happiness to be the ultimate goal and resorting to the theory of the 
mean in explaining virtues and posing Aristotle’s four-fold virtues, 
Farabi was never content with  a mere explanation of Aristotle’s ideas 
in this regard and, on the contrary, presented his own specific theories. 
Clearly, Farabi promotes happiness from the level of a purely ethical 
concept with an individualistic bent to the level of a social concept and 
considers it to be the foundation of the political systems that are based 
on virtue. He also enters some purely religious features into this field 
and clearly explains them. However, his ideas in this regard are not 
immune to criticism. What places Farabi with regard to his ethical 
theories in the same line with Aristotelians is the problem of proposing 
the mean as the criterion for determining moral virtues. Through 
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